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حافظ
الَا يا ايَُّهَا السّاقی ادَِرْ کَأسَاً و ناوِلهْا

که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکل ها

تهران مصور

نماد کهنسال تهران
پیش از آنکه برج میلاد پایش را در پایتخت ســفت کند، 
برج آزادی تنها نماد باشکوه تهران بود. هر چند که هنوز 
هم با وجود گذشت سال ها از ســاخت برج میلاد، بنای 
باشکوه و باصلابت آزادی، نمادی از تهران بزرگ و حتی 
ایران معاصر با تکیه به سابقه تاریخی کشور است که در 

سال های 1348 تا 1350 ساخته شده است.
      

این ســازه زیبا تنها یــک بنای ســاده برای تماشــا و 
عکس گرفتن نیســت، بلکه از زمان ســاختش تا اکنون 
نقطه آغاز و پایان هزاران داستان تاریخی خوش و غم انگیز 
بوده اســت. این بنا پس از انقلاب اسلامی به مکانی برای 
تجمع و همبستگی ملت ایران تبدیل شد. امروز سالگرد 
آغاز عملیات ساخت برج آزادی تهران است که با قدمتی 
حدود نیم  قرن، اتفاقات تاریخی بســیاری را در پایتخت 
به خود دیده و گردهمایی های اجتماعی و سیاسی زیادی 
در آن به وقوع پیوسته است. در سال1357 بعد از پیروزی 
انقلاب اسلامی مراسم پیشواز از امام خمینی)ره( که بعد 
از تبعید به تهران باز می گشتند نیز در میدان آزادی تهران 
انجام شد و درســت در همین زمان نام آن به »آزادی« 
تغییر پیدا کرد. از سال1382 تاکنون اداره این برج زیبا را 

بنیاد فرهنگی و هنری رودکی برعهده دارد.
      

معماری این بنا تلفیقی از معماری دوره های هخامنشی 
و ساسانی با هنر و معماری اســلامی است که به زیبایی 
هرچه تمام تر با یکدیگر ترکیب شده اند. در طراحی برج 
آزادی از المان هایی مانند چهارطاقی، بادگیر، کاربندی و 
باغ ایرانی کمک گرفته شده و انواع کاشی ها در آن به کار 
رفته است. در این بنای باشکوه، خطوط موازی و کشیده 
پایه برج، نمادی از معماری دوره هخامنشی، قوس اصلی 
آن، نماد طاق کســری در دوره ساسانی و قوس شکسته 

قسمت فوقانی آن، نشانی از معماری اسلامی است.
      

برج آزادی شامل بخش های مختلفی مثل موزه، تالار آینه، 
سالن ایران شناسی، کتابخانه، نگارخانه و سالن تشریفات است 
که هر ساله گردشگران بی شماری برای بازدید از این برج زیبا 

و بخش های مختلف آن راهی میدان آزادی می شوند.

عکس های نمادين از جنگ، به بهانه هفته دفاع مقدس

نبرد مقدس
صبح اول مهر 1359، بچه ها مثل هر ســال راهی 
مدرسه ها شدند. بچه ها ابتدا پيام امام خمينی)ره( را 
که از راديو پخش می شد با بلندگوهای مدرسه گوش 
دادند. بعد پيام)شهيد( محمد علی رجايی، نخست وزير، خوانده شد. بعد دوباره 
راديو يک سرود انقلابی خواند. ساعت که به 9صبح رسيد، بچه ها و معلم ها برای 
راهپيمايی آماده شدند. در تهران دانش آموزها به سمت دانشگاه تهران حرکت 
کردند. آنها يک شعار جديد داشتند: »هيهات منا الذله«؛ حرفی که شب قبلش 
امام)ره( زده بود و معنی اش اين بود که از جنگ نمی ترسيم. مهرماه 59، مدرسه ها 

با جنگ باز شد. حالا هم سال هاست که رسم شده در سالگرد آغاز جنگ، يادی 
کنيم از دلاوری ها و رشادت هايی که باعث شــدند  برای نخستين بار در تاريخ 
200ســاله اخير، هيچ قطعه ای از خاك ايران عزيزمان در نتيجه يک جنگ جدا 
نشود. يادگاری های زيادی از دوران جنگ باقی مانده؛ ازجمله عکس ها. عکس 
جنگ، خود جنگ است. اينجا آدم ها ادای درد را در نمی آورند. زخم ها واقعی اند. 
رنج ها واقعی اند. شهامت واقعی است و بالاتر از همه، مرگ حقيقی است. عکس 
جنگ بخشی از تاريخ است که فراموش نمی شود. اين عکس ها برشی از دوران 

8ساله دفاع مقدس هستند که در ادامه می بينيد. 

فاطمه عباسی

حمیدرضا محمدی

وایت  ر
فتح

عکس: علی فریدونی

جنگ را، همین جوان ها از آن ما کردند. همان ها که وقتی 

همه از احتیاط سر پایین می آورند، گردن بالا می کشیدند 
تا دشمن هرگز سر خمیده شان را نبیند. 

بهرام محمدی فر
این عکس ، نمادی از خرمشهر در جنگ است، 
ســربازانی که تا آخرین قطــره خــون از آن دفاع 
کردند، مجروح و خسته از آن عقب ننشستند، 

و دوباره خندان و تازه نفس در آن قدم زدند.

عکس:  آلفرد یعقوب زاده 
ایــن عکــس، نمــادی از جنــگ برای ماســت؛ 
رزمندگانــی کــه حتــی حاضــر بودند با دســت 
خالی از وطنشــان دفاع کننــد و در ایــن راه از 

هیچ سختی و مصیبتی واهمه نداشتند. 

محمد حسین حیدری
رزمندگان ایرانی، هر جا که می شد پیشانی بر 
خاک می زدند؛ مثل اینجا، در جزیره مجنون.

عکس: کاوه گلستان
مومــن، ســاده، مبــارز؛ رزمندگان 
وطــن اینهــا بودنــد و ایــن عکس،  
 هــر ســه ویژگــی شــان را نشــان

 می دهد.

کاظم اخوان
هیچ کس نبایــد جا می مانــد، حتی در 
زیر آتش و توپ. همه با هم بودند؛ چه 

برای ماندن، چه برای برگشتن.

 هنرشان
 در شجاعت بی شمارست* 

جغدِ جهلِ جنگ که بر 
آسمان سرزمينی سايه 
می افکنــد، جز خون و 
خرابی چيزی به بار نمی آورد و ايران ما درست 44 سال 
پيش به چنين محنت و دهشتی گرفتار آمد. چه بسيار 
خانه ها که ويران شد و چه فراوان خانواده هايی که از 
هم پاشيد. چه پرشمار فرزندانی که  پدر و مادر خود را 
از دست دادند و چه پرتعداد والدينی که سوگوار  اولاد 
شدند و البته چه وافر زنانی که در فراق غم شوی خود 
ماندند و اما چه بی شمار جوانانی که برای خاك خويش، 
برای تن، برای وطن به پاخاستند و آنی و دمی از مقصودِ 
معهود خود عدول و نزول نورزيدند و عهد شاذ شباب را 
مصروف و مشغول دفاع از ميهن کردند، از همه چيز خود 
گذشتند و حتی شناسنامه خود را تغيير دادند تا در اين 
جهاد سهمی و نقشی داشته باشند. هرچند نبايد زنان 
شَجيع و دليری را از ياد برد که از بن جان و تا کنه وجود 
به جد و جهد برای آزادی و آبادی اين کهن بوم پوييدند 

و جرعه ای وامانده و درمانده نشدند.
نبردی نابرابر که سرتاسرش، نه خشم که پر از خاطره 
بود. اســطوره هايی که بايد راه شــان رسم شود و از 
قفايشان، بايد و شايد که ســرلوحه و سرمشق شود 
آن همه خلوص و خضوع و خشــوع. آنان نماد و نمود 
شجاعت و رشادت و جلادت و صلابت و مهابت بودند. 
مردانِ مردی که در اين مردستان، از خان و مان و مال 
گذشتند برای نيل به امری والاتر و بالاتر و بهتر. آنان نه 
برای خود که برای خدا و برای مردم شان، رزم جامه بر تن 
کردند تا بروند و نگذارند حتی به ذر ه ای از خاك مولد 
و موطن شان دست خوش دست اندازی ناپاکان روزگار 
خود شود و چنين آن هم شد و ما امروز و اکنون، مديون 
و مرهون آن همه و همه آن از جان گذشتگی هاييم. باشد 

که قد و قدرشان را بدانيم و ارج و اجرشان نهيم.

 * مصراعی از منظومه ويس و رامين
 سروده فخرالدين اسعد گرگانی

نمایی نمادین از رزمندگان عکس: سعید صادقی
همه در یک سنگر بودند، و کهنسالان و نوجوانان، در جنگ، جایی که 

هدفشان حفظ وطن.
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گرینویچ

سیدسروش طباطبایی پور

هيجان بزرگ شدن
شور و اشــتیاق بچه ها 
این روزها دیدنی است؛ 
کیف و کفش های نو یا 
 تر و تمیز، دفتر و کتاب های جلد شده، کلاس های جدید، 
معلم های تازه و خلاصه حال و هوای یک ســال متفاوت از 

سال های پیش و مهم تر از همه، هیجان بزرگ شدن.
و معمولا ایــن هیجان آخری، یعنی هیجان  بزرگ شــدن، 
نعمتی است تنها مخصوص بچه ها. بچه هایی که سال قبل، 
کلاس اول بودند، حالا کلاس دومی اند با کلاســی جدید و 
معلم های تازه و کتاب هایی متفاوت و بچه هایی که کلاس 
دوم بودند، به کلاس دیگری رفته اند که ســر در کلاسشان 

بزرگ نوشته شده، کلاس سوم.
البته که بزرگ شدن، در همه انسان ها ساری و جاری است، اما 
انگار نعمت یادآوری بزرگ شدن، تنها نعمتی است منحصر به 
فرد برای این گروه سنی؛ مثلا یک کارمند، دکتر، کارخانه دار 
یا یک فروشنده را در نظر بگیرید؛ هر روز رسیدگی به امور 
مشتریان برای یک بانکدار، رسیدگی به بیماران درباره یک 
پزشــک و تولید یک محصول ثابت برای یــک کارخانه دار 
که البته هر کدام، کارهایی حســاس و ارزشمند است،اما 
هیچ کدام به تو حس بزرگ شــدن نمی دهند و هر روز و هر  
ماه و هر سال، همراه اســت با تکرار همان کارهای گذشته. 
اما بچه ها، هر ســال با یک دنیا تغییر مواجه اند؛ معلم های 
جدید، درس های گوناگون، روش های متفاوت، اندوخته ها و 
آموخته های جذاب و مهم تر از آنها، یادآوری اینکه آنها دیگر 
نسبت به سال گذشته، بزرگ تر شده اند و این رشد را هر سال، 
به خصوص در روزهای اول مهر، بچه ها با همه وجودشــان 
حس می کنند و شــاید بخشــی از راز هیجان روزهای اول 
مهرشان هم، در همین ماجرا باشد. اما ماجرایی که امسال، 
ذهنم را به خود مشــغول کرده، آن است نکند من به عنوان 
یک معلم، امسال مثل بچه ها هیچ رشــدی نکرده باشم و 
حس بزرگ شدن بچه ها را نداشته باشم؟ نکند دقیقا همان 
کارهایی را انجام دهم که سال قبل می کردم؟ نکند همان 
شکل تدریس، همان مثال های قدیمی، همان تمرین های هر 
ساله و نکند همان هزاران هزار کارهای تکراری گذشته را که 
سال های پیش انجام می  دادم، این اول مهر هم انجام دهم؛ 
آن هم در برابر بچه هایی که یک سال بزرگ شده اند؟ خلاصه 
امســال به عنوان یک معلم و در این روزهای آغازین سال 
جدید تحصیلی، به احترام بزرگ شدن انسان هایی که نامشان 
دانش آموز است، به بزرگ شدن فکر می کنم، به نو شدن، به 

تازه شدن و به فکر حرف های جدید و روش های تازه.

خط خطی

معلم ها سر کلاس خيلی حرف می زنند و روزنامه نگارهادر 
روزنامه قلم و حالا ترکيبش، همين می شود که می خوانيد. 
اينها برگی از يادداشت های روزانه يک معلم ساده است و 

يک روزنامه نگار خط خطی.

عکس خانه

ابرماه باشکوه
يک ابرماه، دوباره آســمان جهان را روشن کرد، البته 
همراه با يک ماه گرفتگی جزئی. ايــن اتفاق زمانی رخ 
می دهد که  ماه در نزديک ترين نقطه در مدار خود نسبت 
به زمين قرار گرفته باشد. در اينجا تصاويری از اين ابرماه 

باشکوه را در جاهای گوناگون جهان ببينيد:

تصويری از 
ماه گرفتگی بر فراز 
شهر نجف اشرف

ابرماه  
جيانگ در 
شرق چين 

را هم روشن 
کرد.

وستون سوپر 
مار، شهری در 

انگلستان

ابرماه بر 
فراز خانه ای 
روستايی در 
انگلستان


